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ایرج اعتمادی نویسنده و روزنامه نگار
دریا که اگر بســان رســانه‌ای تصورش کنیم، 
یا قصه‌ای بــرای روایــت کــردن بدانیمش، 
ساحل می‌شــود صفحات روزنامه‌اش و شاید 
هم برگ‌هــای پررمــز و راز کتاب خلقــت... دریاورزان 
و ساحل‌نشــینان هم اعضــای تحریریه‌اش و بخشــی از 
تیم نویســندگان این صحیفه هستند. ســاحل، منظرگاه 
دریاســت، همه برای تماشــای دریا پا بر روی شانه‌های 
ساحل می‌گذارند. برخی همچون گردشگران از دور دریا 
را نگاه می‌کنند، فقــط زیبایی‌هایش را می‌بینند و به حال و 
روز ساحل‌نشــینان غبطه می‌خورند، توسعه‌نیافتگی‌های 
ساحل‌نشــینی و مردمان جزیرتــی را نمی‌بینند، عده‌ای 
همچون جاشــوها و دریانوردان و صیادها گاه خشم دریا 
را می‌بینند و گاهی آرامش خواهر-خاهر شــدنش را... اما 
هیچ کدام از دل دریا خبر ندارد؛ کســی نمی‌تواند ادعا کند 
که از محتویات ناگشوده جعبه ســیاه دریا باخبر است؛ از 
طوفان‌های اعماقش، از گنج‌ها و کشتی‌های شکسته‌اش، 
از عقده‌ها، غم‌هــا و رنج‌هایش! هر کس بــه اندازه فهم و 
ادارک خودش بــه اندازه کیله و ظــرف و جود‌ش از دریا 

سهم می‌برد.  
دریا برای همه یک مفهوم ندارد، یک جور معنی نمی‌شود. 
این چهار حرف کــه ایرانیان باســتانی »دارایا« صدایش 
می‌زدند و اغلب جنوبی‌ها دیریــا؛ برای یکی منبع آرامش 
اســت برای دیگری نماد طوفانی و پریشــانی. برای یکی 
آغوش می‌گشــاید به مهر و دوســتی و لذت آبتنی را به 
جانش می‌نشاند، دیگری را جان می‌گیرد و پس نمی‌دهد، 
گاهی هم که می‌ستاند، پیکری بی‌جان تحویل می‌دهد. چه 

لنج‌ها و قایق‌هایی که دل به دریا زده‌انــد، رفته‌اند و دیگر 
بازنگشته‌اند. برخی به نســیمی و نگاهی ساکت و بی‌کلام 
خیره به دریا خوشند، برخی به تفرجی در ساحلش بسنده 
می‌کنند برخی رزق و روزی‌شــان را از سفر پربرکت دریا 
توشــه‌چینی می‌کنند برخی اما ســوداگرترند و به دنبال 
مرواریدهای غلتان به‌ناز خفته درون صخره‌های مرجانی، 
در اندیشه غوص و غواصی‌اند. هر قدر که از دریا بنویسی، 
باز هم هست... نوشتن از دریا، مانند خودش بیکرانه است 

و خط پایان ندارد. 
تجربــه دو دنیــای توامــان و مــوازی روزنامه‌نگاری و 
نویسندگی برای من هم همیشه تقلایی برای دست یازیدن 
به یک دســتاورد »بهترین« بود. همیشــه، حتــا روزهای 
نوجوانی و جوانی‌ام که در آن سوی آب‌ها در دبی و شارجه 
زندگی می‌کردم، پر بودند از تصویرهای نابی که ذهنم آن‌ها 
را ساخته بودند؛ هر چند در کشور امارات کار رسانه‌ای و 
فرهنگی توســط یک ایرانی، مثل راه رفتن سرخوشانه در 
میدان مین اســت... البته چوبش را خورده‌ام اما دســت از 
رسیدن به آرمان‌شهرم  نکشــیدم؛ یک »فراتر از همه چیز«: 
نوشتن از دریا و مردمانش. به همین خاطر، دوست داشتم 
چیزهای اطرافم را جور دیگری ببینم یا رابطه‌های تازه‌ای 
بین آن‌ها کشف کنم. شــاید همین چیزها باعث می‌شد که 
شعر بخوانم، قصه بنویسم و تماشای دریای طوفانی درون 
قایق شوتی را به داستان مفصلی تبدیل کنم که »خدرو پسر 
ناخدا« از آن متولد شود، بعد رمان بعدی برای ستایش »آن 

تابستان« و داستان‌های دیگر...
آرمان‌شهر برای بیشــتر جزیره‌نشین‌ها یعنی شهری پشت 
دریاها، همیشه دلم می‌خواســت جایی باشد، یک جایی 

که در زمان و مکانی معین وجود داشته باشد و اصلًا شبیه 
دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، نباشد! جنس دیگری داشته 
باشد از جنس خود دریا که اصیل و ناب است. آن تصویر 
خیالی، ماورای همه چیزهایی بود کــه در زندگی روزمرّه 
می‌دیدم. رنگ و بوی خاص خودش را داشت و قالب‌های 
خاص خودش! قوانین ساده‌ای هم در آن حکمفرما بود و 
مهم‌ترین‌شان »عشق« بود. مردم ساحل‌نشین جور دیگری 
فکر می‌کردند؛ شیوه رفتارشان، شکل اعتقاداتشان، رنگ و 
طرح زندگی‌شان، همه و همه، تابع این قانون اساسی بود؛ 
قانون دریا! چیزی و کسی نبود که آزارشان بدهد. همه چیز 
در جای درســت خودش بود و دنیا به شکل عجیبی سامان 
داشــت. در این آرمان‌شــهری که من در افکارم تخیلش 
کرده‌ام، یعنی شهری پشت دریاها، رنج، جایگاهی ندارد و 
فقر، مفهومی از یادرفته اســت و عدالت، مثل یک سیال در 
همه جا نفوذ و جریان دارد. به چهــره تک‌تک این مردمان 
ساحل‌نشین که نگاه می‌کنم، نشان هیچ دردی را نمی‌یابم. 
خط هیچ خواهشی بر هیچ پیشانی‌ای چین نینداخته است. 
در چشم‌های‌شان که خیره می‌شوم، موج احساس و شعور 

و دانایی است که از دریای وجودشان به سمت من می‌آید.
گاهی فکر می‌کنم شاید آرمان شــهر را با بهشت نادیده آن 
دنیای دیگر، اشتباهی گرفته‌ام؛ اما بعد می‌دیدم که به راستی، 
بهشت، خود، یک آرمان‌شهر بزرگ است؛ امّا پشت دریاها 
نیست، پشــت بیکرانه آسمان‌هاســت... راست می‌گوید 
قیصرامین پور، که حتیّ شاعران )و شاید هم نویسندگان که 
هم خانواده آنها هستند( در خواب هم، خواب آرمان‌شهری 
را که در خیال آفریدند، ندیدند! امّا این خیال دور و به ظاهر 
دست نیافتنی، برایم آن قدر شیرین است که هنوز در ذهنم باز 
می‌آفرینمش و بارها تکرارش می‌کنم و درباره‌اش می‌نویسم 

و مدام به یاد »هشت کتاب« سهراب سپهری  می‌افتم که:
پشت دریاها شهری است

که در آن پنجره‌ها رو به تجلّی، باز است
دست هر کودک ده ساله شهر، شاخه معرفتی است

پشت دریاها شهری است
که در آن وسعت خورشــید به اندازه چشمان سحرخیزان 

است

شاعران، وارث آب و خرد و روشنی‌اند
پشت دریاها شهری است!

قایقی باید ساخت...
امروز و در این مقال که به بهانه انتشــار دوهزارمین شــماره 
روزنامه»اقتصاد سرآمد« نوشــته ام، فرصتی است برای اینکه 
به‌عنوان عضوی از تیم تحریریه، یک دستمریزاد و خداقوت 
گرم و صمیمی به تک‌تــک همکارانــم در همه بخش‌های 
مختلــف روزنامه و اعضــای خانواده این گروه رســانه‌ای 
بگویم. حتی بخش‌های خارج از تحریریه که وجودشــان و 
تلاش‌هایشان در نشریه چاپی، شاید به چشم نیاید؛ اما نقش 
تاثیرگذارآن‌ها در پیشــبرد ماموریت‌ها و اهــداف روزنامه، 

غیرقابل انکار است.
در این دوسال اخیر که بیشترین ارتباط را با مجموعه رسانه‌ای 
اقتصاد ســرآمد داشته‌ام، چون بیشــتر از دریا و تخصصی‌تر 
نوشته‌ام، حالم بهتر شده است؛ خوشبختانه در حوزه توسعه 
مناطق ساحلی و توجه به جزایر خلیج فارس، با وجود روزنامه 
اقتصاد ســرآمد، انصافا خلأ نبود یک روزنامه تخصصی پر 
شده است. مخصوصا این‌که همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی مرتبط را توسعه دریامحور را به واقع پوشش می‌دهد 
و رویدادهای آن را دنبال می‌کند. هم از جنبه اطلاع‌رســانی 
اخبار، هم برخورداری از نگاه ویژه به رویدادهای استان‌های 
ساحلی حتی در دوردست‌ترین کرانه‌های شمالی و جنوبی و 
همچنین تحلیل‌هایی که روزنامه ‌اقتصاد سرآمد ارائه می‌دهد، 
ســتودنی اســت. این روزنامه مجموعــه‌ای از خبرنگاران، 
گزارشگران، نویسندگان و دریانویسان را جمع کرده است و 
می‌تواند مرجعی تخصصی برای ترویج فرهنگ دریایی باشد و 
حتی می‌تواند الگویی برای سایر مطبوعات و رسانه‌هایی باشد 
که با مسائل توسعه‌ای سواحل و جزایر بیگانه هستند. نه تنها در 
مقام یک روزنامه‌نگار و نویسنده که سالیان بساری است دریا 
و جزیره و ساحل دغدغه جدی زندگی ام بوده است، بلکه از 
منظر پذیرفتن مسئولیت اداره دفتر نمایندگی اقتصاد سرآمد 
در جزیره جهانی قشم نیز بهترین‌ها را برای همکارانم در این 
رسانه آرزومندم. امیدوارم که در حوزه‌ ترویج فرهنگ تمدنی 
دریاپایه، بیش از پیش شــاهد ظهور و بروز چنین نشریه‌های 

تخصصی باشیم.

به پاس شکرانه انتشار شماره 2000 اقتصاد سرآمد؛

قایقی باید ساخت!
تحلیل‌های سرآمد ستودنی است

5 دریاپایه
دریچه

تکاملی در معیار دوهزار نسخه 
ثبت رکوردی قابل اعتنا در عرصه دریا محور 

مهردادسوری
هرواقعیتی در ابتدا به صورت یک رویاست. رویایی 
که اگر با بقین و آگاهی همراه باشــد علاوه بر ایجاد 
رضایت مندی، رشــد و بهبود مســتمر را نیز در پی 

خواهد داشت. 
در دنیای پر مشــغله ای زندگی می‌کنیم که نقصان 
لحظه‌ها فرصت نمی‌دهد انسان حتی امورات اولیه 
یک زندگی‌ معمولی را رتق و فتق کند چه برسد به آن 
که بخواهد در این هیاهوی پر سرعت به مشغله‌ای 
بزرگتر تن در دهد و در حوزه‌ای پر مخاطره‌تر و زمان 

بر، تولید محتوا کند و رسانه تخصصی شود.
فیروز اسماعیلی ژورنالیستی است چند وجهی که با 
درک درســت معضلات جامعه، اقتصاد را در بعدی 
تخصصی و در حوزه بایدهــا و نبایدهای فرهنگی، 
زیست و اســتحصال و توســعه دریایی مورد نقد و 

بررسی قرار می‌دهد.
او زاده دشت و کوهستان اســت و در استانی نشو و 

رشد نموده که کیلومترها از دریا فاصله دارد. 
شــاید اگر او تصمبم می گرفت که مسائل پیرامون 
زادگاهــش را در حوزه هــای کلان منعکس نماید 

هیچ‌کسی بر او خرده نمی‌گرفت. 
اما چون هدف او بزرگتر از مباحث بین شــهري و 
اســتانی بود اقتصاد دریا را برگزید و تمام حوزه‌ها 

دریاها را درک کرد.
 ازصید و کشــتیرانی ارتزاق مرم دریا گرفته تا منابع 

نفتی و گازی و اقتدار و هژمونی دریایی 

فیروز مشتاق به انجام کار از طریق خرد گروهی بوده  
و معتقد اســت که در تقابل میان روزهای سخت و 
انسان‌های سخت، این انســان‌ها هستند که ماندگار 

می‌شوند و روزها در گذرند.  
رســانه‌ها همــواره بــه عنــوان پرچمــداران 
فرهنگ می‌توانند در مقیاسی بزرگ جذب مخاطب 
نمایند، خاصه این‌که اگر ترکیبی توامان از تخصص و 
تعهد و صداقت نشر و باز نشر شود یقینا جاذبه جذب 

مخاطب داشته و می‌توانند  فرهنگ را غنا بخشند.
کیســت که نداند امروزه راه شــادی مردم از کارزار 
اقتصاد می‌گذرد و برخورداری از اقتصادی سرآمد و 
پویا، سرانه شادی و امید به زندگی را ارتقا می بخشد.
اقتصاد دریامحور نیازمند توجه مسئولان و حمایت 
ملی است تا بتواند برای شاخه‌های مرتبط با دریا ایده 

بدهد و راهگشا باشد. 
برای فیروزاســماعیلی »مدیرمســئول« قلمداران، 
اعضای تحریریه و تمام کسانی که حتی با کمترین اثر 
مانند اهدا لبخندی انگیزه‌ی اهالی »روزنامه دریایی 
اقتصاد ســرآمد« را مضاعف می کنند آرزوی دوام 
و قوام دارم و به نوبه خود به این اخوت و دوســتی 

می بالم.
شنبه سوم شهریور 1403

قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید 
حدود پلاک 69 فرعی از 14 اصلی واقع در قریه کدیرسر بخش 5  الحاقی حوزه ثبت نور 
به نام آقای/ خانم فرحناز شریفی فرزند موسی به مساحت 313/60 مترمربع طبق رأی 
شماره 140360310006007215 مورخ 1403/05/21 هیأت قانون تعیین تکلیف 
در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1403/06/26 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین املاک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شــود در 
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور 
متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 
20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضائی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی 
و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات 

ادامه می یابد.
تاریخ انتشار 1403/06/05
شناسه آگهی : 1774334

علی سعادتی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نور

قوه قضائیه سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور
حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی زراعی، باغات و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

چون برابر رای شــماره 140360301147001557 مورخ 1403/04/24 منضم 
به نامه شــماره 140360301147001558 مورخ 1403/04/24 صادره از هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی زراعی، باغات و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 90/9/20 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک زیبادشت تهران، 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بلا معارض آقای مصطفی عابدینی فرزند محمدرضا به 
شماره شناسنامه 4755 با شماره کد ملی 0079149863 متقاضی پرونده کلاسه 
1402114401147000188 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 235 مترمربع قسمتی از پلاک 972 اصلی واقع در تهران بخش 10 تهران 
محرز شده لذا به منظور اطلاع ذوی الحقوق و شرکای مشاعی مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی آن را به این اداره ارائه 
نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی و اعتراض طبق 

مقررات اقدامات مقتضی بعدی معمول خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1403/6/5 تاریخ انتشار نوبت دوم:1403/6/20

شناسه آگهی : 1770317 میم الف : 12587
محمد علی ابراهیمی - کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور   حوزه ثبت ملک مولوی تهران
آگهی احراز تصرفات، موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 

نامه اجرایی آن مصوب 90/9/20
نظر به اینکه به استناد رأی شماره 140260301042000914 تاریخ صدور 1402/05/10 هیأت رسیدگی کننده موضوع قانون صدرالذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مولوی تهران، 
تصرفات بلامنازع آقای التفات غریبی آق گونی فرزند علی حسن دارای کد ملی 1463687974 صادره از اردبیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت )54/40 
مترمربع( پنجاه و چهار متر و چهل دسی مترمربع در قسمتی از پلاک 17820 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران که به موجب مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی )آقایان 
نبی اله تاجیک و میرزا علی پیشنماز زاده( باستناد شهادت شهود خریداری نموده است، احراز شده و جهت اجرا و صدور سند مالکیت طی نامه شماره 140260301042001278 تاریخ 
1402/12/02 به این اداره اعلام گردیده است لذا به استناد ماده 3 قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به 
موضوع صدور سند به نام متقاضی مذکور هرگونه اعتراضی دارند ظرف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی، به این اداره مراجعه و ضمن تسلیم اعتراض و اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم نموده و گواهی مربوطه را از دادگاه اخذ و به این اداره تحویل نماید، در غیر این صورت پس از سپری شدن مهلت 

مقرر، سند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید. شناسه آگهی : 1771068       میم الف : 12591
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/6/5     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/6/20

الیاس صهبا- رئیس حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهي موضوع ماده3 قانون وماده13آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی ‹‹
برابر راي شماره 140360301206001542 هيات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان تصرفات 
مالكانه بلامعارض متقاضي خانم ماه زرمرادی کرندق  فرزند وجه اله بشماره شناسنامه 358 ، نسبت 
به یک سهم  مشاع از نه سهم ششدانگ كي قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 5467 مترمربع  
پلاک 626 فرعی از137 اصلی مفروز ومجزی شده از پلاک76 فرعی از 137 اصلی واقع در سعیدآباد 
خریداری از مالک رسمی آقای صابر سلیمانی محرز گرديده است ،لذا بمنظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند ماليكت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رســيد،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.تاريخ انتشــار نوبت اول: 1403.06.05   تاريخ انتشار نوبت 

دوم:1403.06.20
م الف/ 1037علی رحیمی پردنجانی- رییس ثبت اسنادواملاک بهارستان
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